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کارتون خواب

یادبود

 آرکادیو اسکیوال

 تحلیل

دولــت کنونی آمریــکا به احتمال زیاد بر اســاس 
اســتراتژی «دولــت دیوانه» یا «غیرقابــل پیش بینی» 
ظاهرا برای حل مشکلاتي خاص روی کار آمده است 
تا بزرگ ترین مســئله آمریکا که تــراز تجاری منفی در 
برابر چین اســت را به هر طریقی که شده حل وفصل 
کند. بدیهی اســت که با توجه به شــرایط جهان، این 
اســتراتژی بخت زیادی برای موفقیــت ندارد، ضمن 
اینکه اعتبار دولت آمریکا را آسیب پذیر و دچار خدشه 
مي کند. اصولا اعتبار یک دولت و ملت بر مبنای کسب 
اعتبار بر اســاس عملکرد مســئولانه و متعهدانه در 
یک بازه زمانی اســت. تجربه نشان داده است که هر 
ســازمان، حکومت و دولتی که بخواهد رویکرد خود 
را برمبنای تصمیمات غیرقابل پیش بینی ترســیم کند، 
حتی اگر منجر به پیروزی در کوتاه مدت شود، قطعا در 
میان مدت و بلندمدت منجر بــه بی اعتباری و ضرر و 

زیان های بزرگ خواهد شد.
بخش زیادی از مشــکلات اقتصاد جهان ناشی از 
انباشــت بدهی های چشمگیر با نرخ بهره پایین است 
کــه در صورت کاهش آهنگ رشــد اقتصــاد جهانی 
یــا تقابل بیــش از پیش چین و آمریکا، ممکن اســت 
منجــر به ظهور بحرانــی جهانی و بــروز یک چرخه 
رکود و ســپس تورم افسارگســیخته شــود. یعنی در 
ابتدا سطح قیمت های جهانی کالاهای اساسی بر اثر 
رکود و بحران بدهی کاهش یابد و ســپس با مداخله 
بانک هــای مرکزی، ارزش پول هــای بین المللی دچار 
کاهش شدید شود. این اتفاق برخلاف اکثر کشورهای 
جهان که دچار خســران و ضرر و زیان خواهند شــد، 
مي توانــد به نفع ایران خاتمه یابد. زیرا ما ســال های 
طولانی اســت که از ایفای نقــش در بازارهای مالی 
جهان به دور بوده ایم و وابســتگی یــا موقعیت مالی 

بزرگی با مؤسسات مالی جهان نداریم.
واقعیت این اســت که کشــور ما سال هاســت با 
مشــکلات ناشــی از بازی قدرت های جهانی به بهانه 
مزمن برنامه هســته ای، دســت و پنجه نرم مي کند. 
زیرا در بلندمدت ظهور قدرت و رشــد مســتقل کشور 
ایران در منطقه از سوی قدرت های جهانی قابل قبول 
نیســت، به همین دلیل بر اســاس بازي های پیچیده 
سیاســی به هر شیوه ای سعی در ایجاد اختلال در این 
رشد دارند. برهم زدن برجام یکی از همان شیوه هایی 
بود که به منظور کندشدن آهنگ رشد اقتصادی ایران 
از ســوی ترامپ صورت گرفت تا امروز مجددا بحث 
گفت وگو یــا عدم گفت وگــو با آمریکا مطرح شــود. 
بــه همین دلیل اســت که رهبر انقلاب به درســتی از 
زیان باربــودن این گفت وگوها و احتمــال بالای انجام 
«عملیات فریب» توسط دولت آمریکا سخن گفته اند، 
زیرا لزومی به انعطاف و گفت وگوی ایران با آمریکا آن 

هم بدون پیش شرط احساس نمی شود.
در آســتانه ســفر رئیس جمهور به نیویورک برای 
شــرکت در نشست سالانه سازمان ملل، باید این نکته 
را در نظر داشــت کــه مذاکره و گفت وگــو با ترامپ 
در شــرایط کنونی بحــث هزینه و فایــده برای ملت 
ایران اســت و در این راســتا  باید بازی هوشمندانه و 

فعالی در پیش گرفت. مطرح کردن درخواســت های 
حداکثــری رئیس جمهــور روحانی در برابــر دیدار با 
رئیس جمهــور آمریــکا و مانــور رســانه ای روی آن، 
می تواند حرکت بســیار مثبت دیپلماتیک در آســتانه 
ســفر به نیویورک باشــد. هرگاه این درخواســت ها و 
پیش شرط های شــفاف و علنی ایران، برای نشستن بر 
ســر میز مذاکره با موافقت علنی روبه رو شــد، آن گاه 
دیــدار علنی نیــز مي تواند معنی دار و ممکن باشــد. 
در صورت فراهم نشــدن شــرایط مذاکره (که احتمال 
بیشــتری دارد)، دیدار نیز ممکن نخواهد شد ولی این 
پیام را خواهد داشــت کــه در برابر رویکرد درســت، 
معامله ممکن اســت و در غیر ایــن صورت نیز ترس 
و محدودیتــی برای مقاومت وجود نخواهد داشــت. 
بدیهی اســت که پذیرش گفت وگو بدون پیش شــرط،  
می تواند دال بر کارســازبودن اهرم فشار آمریکا باشد 
و در نتیجه اســتفاده از این ابزار برای آمریکا و دیگران 
بیش از پیش توجیه خواهد داشــت، ولی انجام دیدار 
در برابر امتیــازات علنی، نشــان دهنده عقلانی بودن 
دولت ایران و آمادگی براي معامله بر اســاس منطق 

است.
نکتــه قابل توجه ســرعت تحولات جهان اســت 
که در آســتانه شتاب گیری شــگرفی است و حال که 
عمده مســیر پرهزینه برای تثبیت قدرت ایران با تمام 
مشــکلات ناشی از آن طی شده اســت، باید بازیگری 
منطقی و صبور بود تا ان شاءاالله در موقعیت مناسب، 
معاملــه ای موجه و به نفع ملت ایران صورت پذیرد، 

بنابراین در این راه نباید عجله داشت.
فراموش نکنیم کــه در مدیریــت خردمندانه اگر 
مــا شــجاعانه تر نگاهی نو به دنیا داشــته باشــیم و 
از معاملات قرن بیســتمی،  محدودیت هــای ناشــی 
نظیر مــرز و پاســپورت را محدودیت هــای حاکم بر 
جهــان ندانیــم، تحریم ها برای ایران، بــا برخورداری 
از چندیــن هزار کیلومتر مرز خشــکی و آبــی نباید تا 
این حد مشکل ساز باشــد. تا زمان عادی شدن شرایط 
کشــور و پذیرش قدرت آن در جهان، «ایران بدون مرز 
تجاری» مي تواند مفهوم جدیدی باشد برای تعاملات 
منطقه ای با کشــورهای همســایه و به خصوص تجار 
و مــردم ایران بــا صاحبان ســرمایه و مردم ســاکن 

در کشورهای همسایه.
به نظــر نگارنده برخــلاف تصورات رایــج، تداوم 
تحریم هــا مي توانــد دولت و مجلس را از سســتی و 
کرختی ناشــی از اعتیاد بــه درآمدهای نفتی آزاد کند 
و با رفع خلاقانه موانع تجارت جهانی و ایجاد بســتر 
مناســب جهت فعالیت بخش خصوصی، زمینه ساز 
رشد روزافزون کشور در آینده شود. در این راه صدالبته 
یکی از ابزارهای ما کاســتن از فشارهای غیرمنطقی بر 
مردم، روشنفکران، توجه به سلامت و صلابت جامعه 
و بازکــردن راه تعامــل و گفت وگوی درونی اســت. 
با ســخت گیری، قــدرت و جدیت در رابطــه با تثبیت 
اقتدار ایران در عرصه جهانی و تســاهل و تسامح در 
مسائل اجتماعی، مطالبات زنان و جوانان و همچنین 
تلاش برای حل مشــکلات معیشــتی مردم از طریق 
بهــره وری از ثروت های فرهنگــی، تاریخی و طبیعی 
کشور، می توان از گریزان شــدن سرمایه های انسانی و 
اقتصادی به آن ســوی مرزها جلوگیــری و بالعکس 
ایران را به مقصدی برای مبــادلات اقتصادی منطقه 

و بستری برای سرمایه گذاری های طلایی تبدیل کرد.

زمانی برای ایران بدون مرز
 ناهید خداکرمى

 عضو شوراى اسلامى شهر تهران

 روزها

در سطربه ســطر نامه های پدرم از جبهه، «عشق» 
مــوج می زند و چاشــنی پایانی همه آنها این اســت: 

«صادق را ببوسید».
این برای من یعنی: پدرم و بقیه هم رزمانش مردان 
آسمانی نبودند؛ انسان هایی زمینی بودند که مثل بقیه 

زندگی و لذت هایش را دوست داشتند.
به خانواده عشــق می ورزیدند، بــه حضور در کنار 
همسرانشان نیاز عاطفی شدید داشتند و دلشان برای 

فرزندانشان می تپید.
امــا «تریبون» ها روایت دیگری دارند و از واژه های 
شــهید و شهادت دو تفسیر و تعبیر را در ذهن جامعه 
شــکل داده اند؛ اولی مفهومی است غریب و مفهوم 

دیگر، قریب و آشناست.
یک مفهوم همانی است که در جان مردم متجلی 
است؛ معنایی بالاتر از عشــق که می توان آن را حتی 
در دل همین شــهروندانی که ظاهرشــان با الگوهای 
عرفی و رسمی هم خوانی ندارد و گاهی به بی هویتی 
محکومشــان می کنیــم، بیابیــم. آنها بــه «فضیلت 
مجاهدت» باور دارند و واژه شهادت برایشان مفهومی 

قریب و آشناست.
اما معنای دیگر از جنس نام و نان است که واژه ای 
غریب و بیگانه اســت؛ تعبیری که با سوءاستفاده و ریا 
تفســیر شده است. رفتارهایی که نه تنها جای ارزش و 
ضدارزش را عوض کرده که بر نوع برخورد و انتظارات 
مردم یا حتی نگاه  جامعه به ایثار و مجاهدت اثرگذار 

بوده است. 
تزویر برخی کاســبان و دلالان میدان عشق، گاهی 
چنــان فضــا را آلوده کرده اســت که گاهــی عده ای 
با شــنیدن واژگان مقــدس، حالت تدافعــی به خود 

می گیرند و احساس می کنند که گویا قرار است به این 
بهانه برای آنها محدودیتی ایجاد شود.

گاهی این افــراد فاصله ذهنــی و روحی مردم را 
با دفاع مقدس و بازماندگان دوران حماســه افزایش 

داده اند.
این فاصلــه، ماجراهایی را رقم زد که داغی بر دل 
داغدار بازماندگان شــهدا نشــاند و مصائب ناشی از 
فــراق را کم رنگ  کرد؛ صدماتی کــه در نگاه به پدیده 

جنگ - یا دفاع - عمدتا مغفول مانده است.
شــهدا در حصــار «دشــمن»، ایســتاده «مــرگ 
ســرخ» را در آغــوش کشــیدند و برخــی مدعیان با  
تظاهــر «مــرگ تدریجی» را بــه خانواده هــای آنان 

هدیه داده اند.
خانواده های شــهدا در ســال های آتش و خون با 
خدا معاملــه کردند و از ادای تکلیــف طفره نرفتند. 
پس حکایــات روزگاران جنگ، به روایت های جاری از 
زندگی و زمانه شــهدا محدود و محصور نیست، چون 
حتــی قبول قطع نامه هم برای مــا پایان جنگ نبود و 

آغاز ماجراهایی دیگر بود:
«هر سربازی

در جیب هایش
در موهایش

و لای دکمه های یونیفرمش
زنی را به میدان جنگ می برد

آمار کشته های جنگ
همیشه غلط بوده است

هر گلوله
دو نفر را از پا درمی آورد

سرباز و دختری که در سینه اش می تپد...». ۲
پی نوشت ها

۱- اشــاره به پیام امام خمینی (ره) به مناســبت 
قبــول قطع نامــه ۵۹۸ – صحیفــه نــور، جلــد ۲۱- 

صفحه۹۳ 
۲- مریم نظریان

مرگ سرخ آنها، مرگ تدریجى ما

مادرانه های جنگ!

۳۰ شهریور ۱۳۶۱
 درد زایمان از ســحرگاه شروع شــده بود و من دلم 
نمی آمد پــدر و مادر عزیــزم را بدخــواب کنم. باید 
تحمل می کردم اما شدتش برایم هراسناک بود. پس 
راهی بیمارســتان سجاد شــدیم و منتظر تولد اولین 
جگرگوشــه که مقدر بود در روز عرفه به دنیا بیاید تا 
نامش بامسما باشد. شلوغی بخش زایمان حیرت آور 
بــود. دو ســال از آغاز جنگ تحمیلی می گذشــت و 
عارفه ما حوالی ظهر روز قبل از دومین سالروز حمله 
مهاجمان از کشــور همسایه به خاک پاک وطن عزیز 
به دنیــا آمد. پدرش در یک مأموریــت اداری در ایام 
مناســک حج به عربســتان رفته بــود و من روزهای 
آخر را در هراس از لحظات ناشناخته ای که بی تردید 
حضــور او را برای همراهی و دلگرمی لازم داشــت، 
ســپری کردم. مادر مشــغول دعاخواندن بود و مثل 
همیشه همه  کم و کسری ها را یک تنه جبران می کرد 
و من طعم شیرین مادرشدن را برای اولین بار چشیدم 
و تجربه ای منحصربه فرد را همان جا در اتاق زایمان 
بیمارستان ســجاد در میدان فاطمی داشتم، هر چند 
ساعت ها پس از زایمان با حالی زار روی برانکارد کنار 
راهرو بخش منتظر خالی شدن تخت ماندم تا بتوانم 

دردانه ام را در آغوش بگیرم.
در آن سال های آغازین جنگ، کشورمان بیشترین 
تعداد موالید را داشــت انگار این نــوزادان نحیف و 
ناتوان قرار بود به زودی بالغ و توانمند شوند و اسلحه 

بر دوش به دفاع از مرزهای وطن بپردازند.
۳۱ شهریور  ۱۳۵۹

صدای آژیــر قرمز را برای اولین بار می شــنیدم و 
اضطراب و نگرانی که از شنیدن آن در دلم افتاده بود، 
ناشی از اولین مواجهه با پدیده منحوس و نفرت انگیز 
جنگ بود؛ تجربه ای که هشــت ســال با لجاجت و 

سماجت تمام با ما ماند.
۱۷ســاله بودم و خــود را برای آغازین روز ســال 
آخر دبیرســتان آماده می کردم و سرود «هم شاگردی 

سلام» ورد زبان آن روزهایم بود:
«در دل دارم امید/ در ســر دارم پیام/ هم شاگردی 
ســلام/ هم شاگردی سلام/ آغاز ســال نو/ با شادی و 
ســرور ... /  هــم دوش و هم زبان/ حرکت به ســوی

 نور ...».
رخ نمودن چهره منحوس جنگ سرودهایمان را 
هم تغییر داد و دفاع از خاک پاک میهن دغدغه شب 
و روزمان شد. آموزش کمک های اولیه و دفاع از خود 
را قبلا دیده بودم و بلافاصله با اعلام بســیج عمومی 
برای تشــکیل گــروه مقاومت محلی اقــدام کردم و 
مسئولیت گروه مقاومت محل خودمان را در خیابان 
ایران عهده دار شــدم. تعــدادی از هم محله ای ها و 
هم شــاگردی ها گرد هم آمدیم تا در صورت ضرورت 
آمادگی لازم برای دفاع از محله مان را داشته باشیم.

آن روزهــای اول جنــگ، دیــدن اســلحه ژ۳ و 
کلاشنیکف بر دوش دختران عجیب به نظر می آمد؛ 
به ویــژه اگر با پاس شــب و نگهبانی در بام مســجد 
محل همراه می شد. اما به درازاکشیدن جنگ خیلی 
چیزهای حیرت آور را برای مردم حتی در شــهرهایی 
که رودررویی با دشــمن را تجربه نکرده بودند، عادی 

کرد.
۶ بهمن ۱۳۵۹

۱۷ســاله بودم و خود را برای به پایان بردن آخرین 
سال تحصیلی آماده می کردم که سرنوشت مرا به پای 
سفره عقد با مردی از مردان صالح روزگارمان نشاند. 
فضای غالب آن دوران فضای رزمندگی های دلاوران 
ســرزمینمان و متأثر از شرایط جنگی بود که در کارت 

دعوت عروسی مان به مسجد الجواد جلوه گر است:
«... اگرچه لاله های شــهیدان بــا گونه های تافته 
از عشــق و عطر از هر سوی قد می کشــند، ولی این 
دســت های پاک شــهیدپرور در هم گره می خورند تا 
پرچم آنان را بر دوش کشند و راه آنان را ادامه دهند.
با تبریک عید ســعید فطر و تبریــک پیروزی های 
اخیر امت اســلامی و نیــز پیروزی هــای غرورآفرین 
رزمندگان مــان در جبهه هــای جنــگ اســتقبال تان 

می کنیم».
 ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

همیشه ســالروز تولد فرزندم صدای آژیر گلوله و 
اطلاعیه های جنگی را در گوشــم بازآفرینی می کند و 
خاطرات تلخ پرپرشدن عزیزانی که با هزاران آرزو در 
دل خروارها خاک آرمیدنــد و ایثارگرانی که از قافله 
شــهیدان جا ماندند و درد در دلشان جا خوش کرد و 
فرزندان کوچکی که هنوز شور زندگی را درک نکرده 
غمخوار مادران داغدیده خود شدند. و البته در همان 
سال های دفاع مقدس شاهد خلق زیبایی هایی بودیم 
کــه جمله تاریخــی زینب کبــری(س) را به  یادمان 

می آورد که ما رأیت الا جمیلا!
خدا را شــکر که هیــولای جنگ با حســن تدبیر 
رهبر فقید کشــورمان راه خود را گرفــت و رفت. اما 
تجربیــات آن روزها برای همیشــه تاریخ ایران، بلکه 
جهــان می تواند عبرت آموز باشــد، به شــرط اینکه 
تاریخ هشت ساله دفاع مقدس به تمامی و به دور از 
تعصب، سانسور و حذف و نقص، ثبت و به کار گرفته 
شــود. خاطرات یکایک ما که شاهد زنده  آن دورانیم، 
چــه در قالب گفتــار و مصاحبه و تاریخ شــفاهی و 
چه نوشــتار، برگ هایی از کتاب تاریخ ایران است که 
باید برای آیندگان بماند و چه کســی است که نداند 
زنان در این دوره خــاص از تاریخ ایران معاصر نیز پا 
به پای مردان حضور داشــتند، هــر چند خوب دیده 

و شنیده نشدند.

روایت

 فخرالسادات محتشمى پور

 صادق صدقگو 
 دکتراى مدیریت رسانه

مقصد آخر: کَهک

مقصد آخر، آرامستان عربشاهی (سعدالحکما)  �
در روســتای کهک قم بود. مســعود عربشــاهی در 
آخرین روز تابســتان ۹۸ به خانه ابدی بدرقه شــد و 
به این ترتیــب، هنر ایران با یکــی از دردانه های خود 
وداع کرد. از قم به طرف کاشــان در حاشــیه کویر، 
جــاده ای قرار دارد که به طرف سلســله کوه «تخته 
پلنــگ» می رود. از آنجا در مســیری طولانی با عبور 
از روســتاهای ســلم، خورآبــاد، ســیرو و رجان، به 
باغ های کهك در دامنه  کوه می رســید؛ روســتایی با 
قدمت بسیار، تبعیدگاه ملاصدرا و خلوتگاه درویشان 
و مــردان معتکفــی که در زمان صفویه، شــلوغی، 
تجــارت و سیاســت را در اصفهان تــاب نیاورده و 
به آنجا کــوچ کردند؛. مســعود عربشــاهی اوقات 
زیــادی از زندگی خود را در کودکــی و نوجوانی در 
این منطقه ســپری کرد. پدربزرگش در کَهك زندگی 
می کــرد. طبیب بــود و نزد مردم ده احترام بســیار 
داشــت. عربشــاهی غروب ۳۱ شــهریور ۹۸ در این 
روســتا برای ابد آرمید؛ درســت یک سال واندی پس 
از رفتن صادق تبریزی. کســانی که تاریخ هنر مدرن 
ایران را دنبال کرده اند، حتما از دوستی دیرینه استاد 
تبریــزی و مرحوم عربشــاهی مطلع هســتند. قطار 
زندگی مسعود عربشــاهی و صادق تبریزی در سال 
۱۳۳۵ در هنرســتان هنرهای زیبا تلاقی پیدا کرد. از 
همــان زمان ایــن دو کاملا به هم وصــل بودند، در 
ســال ۱۳۳۸ صادق تبریزی در اداره کل ســفالگری 
کشــور روی یکی از آثارش کار کرد و خط را به جای 
تمام اقلام مورد اســتفاده در نقاشــی، به کار برد و 
نقاشــیخط را ابداع کرد. در ۲۰۰ ســالی که گذشت، 
دو ســبک از این مملکت در هنر بصــری به وجود 
آمد؛ یکی نقاشــیخط و دیگری سقاخانه. عربشاهی، 
صــادق تبریزی، روحبخــش، قندریــز و ... میوه این 
جریان هســتند. صادق تبریزی و مسعود عربشاهی 
بســیار موفق، بســیار دانا و یکــی از ثروت های هنر 
نگارگری و مجسمه سازی و نقاشی و درکل، هنرهای 
تجســمی ایران بودند. از دوران کودکی و نوجوانی، 
تصویر مرد بلندقامتی در خاطرم مانده که به گالریِ 
متعلق به زنده یاد تبریزی، واقع در خیابان ســمیه یا 
به منزل مرحوم تبریزی زیاد رفت وآمد می کرد. شاید 
به جرئت بتوانــم بگویم آن دو بیشــترین خاطرات 
مشــترک را داشــتند. امثال صادق تبریزی و مسعود 
عربشاهی به واقع نسل تکرارناشدنی غول های تاریخ 
نقاشــی و مجسمه سازی مدرن ایران بودند که جای 

خالی آنها حالاحالاها پر نخواهد شد. 

مهرداد فلاح . نقاش


